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شیعه ما کسی است که دلش از هرگونه خیانت و نیرنگ و مکری پاک است.

بحارالانوار، ج ۶۵، ص ۱۵۶ سخن روز

فضای مجازی

#مثل رئیسی
»شـــور خوزســـتانی« به همـــراه »مثـــل رئیســـی« از موضوعات ترند شـــده در فضای شـــبکه 
ایکس )توییتر( اســـت. تعـــداد قابل توجهی از کاربـــران فضای مجازی، با این دو هشـــتگ، 
حضور پرشـــور در انتخابات را با خدمات شهید رئیســـی گره زده‌اند. یکی از تصاویر مشترک 
بـــرای توئیت‌ها، بـــالا بردن قرآن کریم و بوســـیدن کلام‌الله مجید توســـط ابراهیم رئیســـی 

در ســـازمان ملل است.
کاربری به نام ســـید میلاد با انتشـــار این تصویر نوشـــته اســـت: »گفت: چـــرا رئیس جمهور 
بعدی باید مثل رئیســـی باشـــه؟! این عکســـو نشـــونش دادم و گفتم: ببین تو امریکا وسط 
یه مشـــت اجنبی قـــرآن و دین خدا رو یـــاری کرد و بالا بـــرد! از فرصت‌ها بـــه نفع جمهوری 
اســـامی ایران اســـتفاده می‌کرد با دشـــمن دوپهلو صحبت نمی‌کرد با صراحت مطالبه‌گری 
می‌کـــرد!« کاربر دیگری به نام پندار برای این عکس نوشـــته: »مثل رئیســـی بودن ســـخت 

نیســـت اگر با قـــرآن و با ولایت و با مردم باشـــی«.
تصاویر حضور شـــهید رئیســـی در شهرســـتان‌های مختلف بخصوص در مناطـــق محروم و 
دورافتـــاده از دیگر تصاویر وایرال شـــده اســـت. کاربری برای یکی از این تصاویر نوشـــته: »به 
کســـی رأی می‌دیـــم که روز جمعه هم برای سرکشـــی به مردم و رفـــع محرومیت، آرامش رو 
از خودش و خانواده‌اش ســـلب کنه نه اینکه تازه ســـاعت ده بیاد دفتر ریاســـت‌جمهوری«. 
کاربـــری به نام رها تصویری از ابراهیم رئیســـی با پیشـــانی به عرق نشســـته منتشـــر کرده و 
نوشـــته: »اگه مثل رئیســـی بـــه خاطر مردم عرق به پیشـــانی‌ات نشســـت وارد عرصه رقابت 

ریاســـت جمهوری بشو«.
تصاویر هم‌ســـفره شـــدن شـــهید رئیســـی با مردم، هم‌صحبتی او با نوجوانان و جوانان، در 
کنـــار تأکید بر اخـــاص و ولایتمـــداری او از مؤلفه‌های تکرار شـــونده برای این دو هشـــتگ 
اســـت. کاربری بـــا انتشـــار مجموعه‌ای از ایـــن تصاویر نوشـــته: »ما به کســـی رأی می‌دهیم 

که از جنس مردم باشـــد مثل رئیســـی خاکـــی و بی‌ادعا.«

#اللهم عجل لولیک الفرج
از دیگر هشـــتگ‌های ترند شـــده در توئیتـــر، »اللهم عجـــل لولیک الفرج« اســـت. کاربران 
برای این هشـــتگ از فلســـطین نوشـــته‌اند. تصاویر و ویدیوهایی از شـــهدا، وضعیت بغرنج 
کودکان، اشـــک و ناله آوارگان فلســـطینی، پدران و مادران فلسطینی بهت‌زده‌ای که کودکان 
زخمی‌شـــان را مســـتأصل به این ســـو و آن ســـو می‌کشـــند و... از موارد ضمیمه شده به این 

است. هشتگ 
کاربـــری بـــرای این تصاویر و هشـــتگ این حدیـــث از پیامبـــر رحمت، حضـــرت محمد)ص( را 
نوشـــته که: »خشـــم خداوند بر آن که به کســـى ســـتم مى کند که یاورى جز خدا نمى یابد، 
ســـخت است.« کاربری به نام ســـارا نوشته:»کاش در میان اشـــک و ناله مظلوم‌ها، بچه‌ها، 
مادرهـــا. ناگهان صدایی بیاید که بگوید، یااهلَ‌العالَم، أنا امامُ‌القائـــــــم؛ إنّ‌جدّی‌الحســـین 

قتلوهُ‌ عطشانا..«.

مایه خجالت و افتخار
موضوع فلســـطین بـــا محوریت قـــدرت و اقتدار حماس نیـــز در صفحات اینســـتاگرام داغ 

. ست ا
ســـرباز روح‌الله رضـــوی از فعـــالان فرهنگی درباره آزادی 4 اســـیر اســـرائیلی نوشـــته: »بعد از 
هشـــت ماه بالاخره اســـرائیل توانســـت چهارتا اسیرشـــو آزاد کنه، چندده نفر فلســـطینی رو 
قتل عام کرد، چند تا تلفات داد، چند نفری از بقیه اســـراش رو هم کشـــت تا ۴ تا اســـرائیلی 

رو برگردونـــه؛ همه این دســـته گل هم بـــه کمک مســـتقیم امریکایی‌ها بود.
هنوز بالغ بر ۱۰۰ اســـیر اســـرائیلی دســـت بچه‌‎هاســـت.« وحید خضـــاب هم در ایـــن باره در 
متنـــی کوتاه آورده: »آزادی ٤ اســـیر اســـرائیلی در یک عملیات ویژه البتـــه از حیث اطلاعاتی 

و عملیـــات میدانی یک موفقیت برای اســـرائیل اســـت.
امـــا در هـــر حال مطلب چنـــدان مهمی نیســـت. چرا؟ چون اســـرائیل بعد از هشـــت ماه و 
نیم جنگ بی‌ســـابقه توانســـته جمعاً ۶ نفر از اســـرایش را زنده آزاد کند و البته قریب هفتاد 

اســـیر دیگر خـــود را در بمباران‌ها یا هنگام عملیات نجات کشـــته اســـت.
ایـــن یعنی تقریباً هـــر یک ماه و نیم یک اســـیر آزاد شـــده در حالی که اســـرائیل حدود ۲۵۰ 

اسیر دست فلســـطینی‌ها داشته.
در واقع گذشـــته از محقق نشـــدن اهداف اصلـــی جنگ نابودی حماس، رفـــع تهدید غزه، 
اســـرا نیز با نرخ بســـیار پایینـــی در عملیات‌هـــای نظامی آزاد شـــده‌اند؛ حـــدود ۲.۵ درصد 
اســـرا این رقم برای اســـرائیل بیشـــتر مایه خجالت اســـت تـــا افتخار« حامد خسروشـــاهی، 
توئیت علی صمدزاده را بازنشـــر کرده که در آن آمده اســـت: »مشـــارکت مستقیم نیروهای 
امریکایـــی در عملیات حمله به اردوگاه النصیرات اســـتفاده نظامی از بندر شـــناور ســـاخته 
شده واشـــنگتن در ســـاحل غزه و اســـتفاده از کامیون‌های یخچالدار با پوشش کمک‌های 
انســـانی بـــرای رســـاندن نیروهای ویـــژه به نقطـــه عملیـــات در کنار کشـــتار کور مـــردم در 

محـــدوده عملیات فراموش نخواهد شـــد.«
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صنایع دستی، هنری 
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اصالت، بازتابی از 
فرهنگ و تاریخ 
سرزمینی است که 
در دستان هنرمندان 
زنده می‌ماند. این 
هنرهای دستی، 
نمادی از پیوند میان 
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است. هنرمندان 
صنایع دستی با تلاش 
و زحمت خود، به 
جهان رنگ و روح 
می‌بخشند.
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 دری که به سوی زندگی باز می‌شودبه‌ طرف انسان نمی‌آید
بلکه انسان باید به سوی آن برود.

نقل قول

 روی فیلمنامه »سیاحت شرق« کار می‌کنم
»صبـــح اعـــدام« را که پخـــش آن برعهده حوزه هنری اســـت، احتمـــالاً تابســـتان اکران می‌کنـــم. روی چند 
ســـناریو کار می‌کنم. یکی از ســـناریوها »ســـیاحت شـــرق« بر مبنای زندگی آقانجفی قوچانی اســـت؛ روحانی 
دوران مشـــروطیت که داســـتان‌نویس خوبی هم بوده و زندگینامه خود را در داســـتانی که با مرگش شـــروع 
می‌شـــود، نوشـــته اســـت. این اثر به نمایشـــنامه رادیویی هم تبدیل شـــده و مدت‌ها بود می‌خواســـتم روی 
غ اظهـــار تمایل کردند و قرار اســـت  این داســـتان و شـــخصیت کار کنـــم. در همین زمینه در شـــبکه ســـیمر
ســـناریو را برای آن‌ها بنویســـم. داســـتان این فیلمنامه در دوران مشـــروطیت یعنی زمان ناصرالدین‌شـــاه تا 

انقلاب مشـــروطه اتفـــاق می‌افتد. دربـــاره رمانی که قرار بود براســـاس ماجرای 
قتـــل داریوش مهرجویی و همســـرش بنویســـم باید بگویم آنقـــدر گرفتار 

حوادث جدید شـــدم کـــه کار جدیـــدی در این‌باره نکـــرده‌ام و به نظرم 
باید کســـی پیدا شـــود که این رمان را بنویســـد. کم کم دارم به این فکر 

می‌کنـــم به دیگـــران پیشـــنهاد دهم تا ببینـــم چه کســـی می‌تواند آن را 
بنویســـد و خودم هم کمکی بـــه او بکنم.

بخشی از صحبت‌های بهروز افخمی با ایسنا

تیتـــراژ، ویتریـــن و نمایـــه شـــاخص و جـــذاب آثار 
کـــه  اســـت  وتلویزیونـــی  وســـینمایی  نمایشـــی 
شمایی ازمضمون و محتوا وســـاختار آن راتشکیل 
می‌دهـــد. درواقـــع تیتـــراژ تریبـــون و بلندگـــوی 
نمایشـــی و تبلیغاتی آثارهنری اســـت کـــه بامعرفی 
تولیدکننـــدگان و ســـازندگان آنهـــا و ارائـــه نماهـــا 
و‌تصاویـــری مرتبـــط بـــا موضوع آثـــار، زمینـــه ورود 
ذهنـــی مخاطـــب را بـــه فضـــای محتوا و داســـتان، 

همـــوار می‌ســـازد.
بـــه طورمعمـــول درتولیـــدات هنـــری وتصویـــری و 
تلویزیونـــی ازدونـــوع تیتـــراژ کـــه ازمنظرنوشـــتار و 
شـــکل و شـــیوه بـــا یکدیگرتفاوت‌هایـــی دارنـــد، 
آنهـــا مشـــترک اســـت درابتـــدا  ولـــی مضامیـــن 
وانتهای آثاراســـتفاده می‌شـــود. تیتراژهرچه قوی و 
جذاب‌ترباشـــد درهمراه وهمدل کـــردن مخاطب 

بـــا آثـــار هنـــری موفـــق ترخواهدبود.
تخصصـــی  ی  کار ژ  تیتـــرا ســـاخت  و  ر زهمیـــن  ا
فیلـــم  تولیدنوعـــی  وهنـــری،  وازنظرســـاختاری 
کوتـــاه هنرمندانه اســـت.ازآنجا که غالبـــاً فیلم ها 
وســـریال‌ها ازدریچـــه تیتـــراژ دیده می‌شـــوند، این 
دریچـــه دارای اهمیـــت وارزش موضوعـــی وهنری 
خاص اســـت وســـازنده آنها بـــا نظرتهیـــه کننده و 
کارگردان، مـــواردی رادرتیتراژ لحـــاظ می‌کند که بر 
مدار نگاه حرفـــه‌ای و تخصصـــی و رعایت حریم‌ها 

و حرمت‌هـــا باشـــد.
به عنـــوان نمونـــه ترتیب نوشـــتار و ریز و درشـــت 
اســـامی بازیگـــران وعوامـــل تولید، مســـأله مهمی 
اســـت کـــه غالبـــاً مدنظـــر قـــرار می‌گیـــرد و بـــرای 
هنرمنـــدان ومردم واجد اهمیت اســـت. درهمین 
راستا استفاده از موسیقی وگاه آوا و بیشتر در تیتراژ 
پایانـــی باعنایت بـــه کمیت وکیفیت آن و شـــهرت 
آهنگســـاز وخواننده، نقشـــی مهم درجذاب کردن 
اثـــر و میـــزان اســـتقبال مخاطـــب دارد. نکته مهم 
دیگراینکـــه، موفقیت آن برای هنرمندان شـــهرت 
وموقعیـــت و درآمد بـــه ارمغان مـــی‌آورد. به همین 
دلایـــل تیتـــراژ در کارهای هنـــری و نـــزد هنرمندان 

و مخاطبـــان دارای جایـــگاه قابل اهمیتی اســـت.
دهـــه  دو  در  درتیتـــراژ  خواننده‌هـــا  نـــدن  خوا

اخیردرســـریال‌های تلویزیونـــی و برخی برنامه‌های 
ســـیما برای آنها شـــهرت بســـیار بـــه همـــراه آورده 
و  خواننـــدگان جـــوان فراوانـــی از راه خوانـــدن 
درتیتراژ و ســـریال‌های تلویزیونی مشهور شده‌اند. 
درســـال‌های دور بـــرای خوانـــدن درتیتراژهـــا بـــه 
خواننده‌هـــا دســـتمزد مـــی دادند، البتـــه هنوزهم 
کـــم و بیـــش این‌گونه اســـت، ولی مدت‌هاســـت 
که دربرخـــی آثاربرای خوانـــدن از خواننده‌ها پول 
هـــم می‌گیرنـــد و صد البتـــه ایـــن رونـــد ربطی به 
سیاســـت‌های فرهنگی رسانه ملی وســـینما ندارد 

و بـــه عوامـــل تولید مربوط اســـت.
تیتـــراژ اگـــر از نظرمضمـــون و محتـــوا و همچنین 
آوا و موســـیقی بـــا موضـــوع، داســـتان و حـــوادث 
آثارهنـــری ارتبـــاط نداشـــته وحائـــز ارزش هنـــری 
و فرهنگـــی نباشـــد، موانعی بـــر ســـر راه موفقیت 
آن خواهـــد بـــود. بنابرایـــن لازمه توفیـــق تیتراژها 
وحضـــور دلچســـب و تأثیرگـــذار آواهـــا و ترانه‌ها، 
همخوانـــی آنها بـــا محتوا و داســـتان آثـــار و نظر و 

ســـلیقه مردم اســـت.
هنـــوز وهمچنـــان هـــزاران هنرمنـــد حرفـــه‌ای و 
جوانـــان خوش صـــدا وباآتیـــه درعرصه موســـیقی 
کشـــور فعال هســـتند کـــه علاقـــه بســـیاری برای 
خوانـــدن و شـــنیده و دیـــده شـــدن در تیتراژ‌های 
تلویزیونـــی و ســـینمایی دارند که چنانچه شـــرایط 
برای حضـــور و فعالیت‌هـــای هنـــری آنهاهدفمند 
وسلامت وامیدآفرین بوده و از مسائل صرفاً مالی 
وشهرتی متأثر نباشـــد، می توانند درموفقیت‌های 
آثـــار هنـــری، هنرمنـــدان و خواننـــدگان تیتراژ‌هـــا 

تأثیر‌گذار باشـــند.
درهرحـــال، گرچه آثارهنـــری برای اغلـــب عوامل 
و هنرمنـــدان آنها، شـــهرت و موقعیـــت و ثروت به 
همـــراه دارنـــد، اما آنها هـــم مانند مدیـــران هنری 
نبایـــد ازیـــاد ببرند کـــه مدیریت‌هـــا و هنرمندی‌ها 
بایـــد درخدمـــت فرهنگســـازی و مردم باشـــد و به 
یاد ســـپارند کـــه آنچـــه در دســـت‌های آنهـــا برای 
انجـــام فعالیت‌های هنری و فرهنگـــی وجود دارد، 
امانت‌هـــای بیت‌المال اســـت که باید به درســـتی 
مـــورد بهره‌بـــرداری و خدمت به جامعـــه قرارگیرد.
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نویسنده

آدم شهـیــــد که می‌شـــود، عزیز می‌شـــود. این عزت را هم خدا 
به آدم می‌دهد. شهــــادت هاله قداســـتی دارد که آدم‌ها را برای 
قضاوت شهـیــــد محتاط می‌کند. در ایـــن احتیاط اما اگر افراط 
شـــود، آدم‌ها از فـــرط نگرانی وهن شهــــید، اتفاقـــاً به قضاوت 

اغراق‌گونه ناصـــواب می‌افتند.
شهــــادت ســـیدابراهیم رئیســـی در آن تاریخ عزیـــز و عجیب، 
هنـــگام خدمـــت در محروم‌ترین نقـــاط مرزی ایـــران، عزتی به 
او داد کـــه مخالفینش را هـــم وادار به کرنش کـــرد. این هم کار 
خداســـت که بـــه هرکـــه بخواهد عـــزت می‌دهد. پایان ســـید، 
باشـــکوه و نســـتوه و رشـــک‌برانگیز شـــد و دل بی‌انصاف‌هـــای 
زخم‌زبان‌زن را بد ســـوزاند. دل دوســـتداران و یاری‌دهندگانش 

را هم.
ایـــن اما نباید منجر بـــه قرائت اغراق‌آمیـــز و غیرواقعی از دوران 
زعامـــت او شـــود که اگر شـــود، بدترین ظلم اســـت در حق این 
مـــرد انتقادپذیـــر همـــواره ‌شـــنوای‌ نقـــد؛ او که قطـــب فکری و 
سیاســـی مخالفش و رقیـــب انتخاباتی‌اش، پس از شهــــادتش 
درباره‌اش گفـــت: »هربار به او نقدی می‌کـــردم خودش تماس 
می‌گرفت و بابت نقدم از من تشـــکر می‌کرد!« رئیسی خودش 
همـــواره دیگران را دعـــوت به نقد منصفانـــه و همدلانه می‌کرد. 
بمانـــد منتقـــدان دلســـوزش را قدرنشـــناس و حرمت‌شـــکن 
قلمـــداد کردن… امـــا خصلتی در این ســـید عزیز بـــود که پس 
از عـــروج معنادارش دل‌هـــا را بیش از زمـــان حیاتش مجذوب 
او کـــرد: اول، پرهیـــز جـــدی او از جنجـــال و مرافعـــه و لفاظـــی 
در آخریـــن ســـخنرانی‌اش در هیـــأت دولت که عجبـــا که گویا 
وصیت نامه سیاســـی اوســـت، خود از عهدی که با دلش بسته 
خبـــر داده و گفتـــه به خاطر مردم چشـــم به روی زخـــم زبان‌ها 
و دعواهای سیاســـی بســـته و توانش را صرف کار کرده اســـت. 
او در مناظـــرات انتخاباتـــی هـــم کـــه عریان‌ترین عرصـــه کنایه 
زنی بود، با چشـــم‌هایی مبهـــوت از رفتار کهنه سیاســـتمداران 
تشـــنه قدرت، »اتقوا الله« گویان وارد میدان طعنه و کنایه نشـــد 

و دامنـــش را از دعواهـــای جناحی پاک نگه داشـــت.
او تمام توانش را سر تولید ملی گذاشت.

خیلـــی دوید تـــا کارخانه‌ها را احیا کند. شـــب از روز نشـــناخت 
تـــا هپکو و هفت تپـــه و آذرآب را زنده کند، تا بـــه جامعه کارگری 
امید بدهد، تا صدای مردم روســـتاها را بی‌واســـطه، بشـــنود تا 
مشـــکلات را نه در کارتابل‌ها که با دو چشم ســـر ببیند. رئیسی 

به‌واقع ســـید محرومان بود.
جانش را کف دســـتش گذاشـــت و بـــا چکمه‌های گلـــی دوید، 
حتـــی در اوج کرونا بی‌واســـطه میان مردم حاضر شـــد آن هم 

در داروخانه‌ای کـــه پر از بیمـــار کرونایی بود.
و مردمـــی کـــه زخم خـــورده تفکـــری بودند کـــه از تـــرس کرونا 
جلســـات هیأت وزیرانش را هم مجـــازی برگزار می‌کرد و هنگام 
بازدیـــد کارخانه‌هـــا از اتومبیلش پیاده نمی‌شـــد و با کفش پا به 
چادر ســـیل‌زده‌ها می‌گذاشـــت؛ فرق او و دولتمـــردان پیش از 

او را خوب فهمیدند.
دوســـت‌ترین دوســـتان این مرد عزیز عزتمند کســـی است که 
هم اشـــتباهات و ضعف‌های دولت و کابینـــه‌اش را ببیند و هم 
تلاش شـــبانه روزی‌اش برای پیشـــرفت ایران را. عـــزادار واقعی 
او کســـی اســـت که پی امتداد اندیشه و ســـیره او در خدمت و 

خلوص و تقـــوا و پرهیز از حزبی‌گری باشـــد.


